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  چکیده
 از جمله اهـل معرفـت را متوجـه   مادي و لزوم توجه به زندگی پس از مرگ، بسیاري  بودن جهانفانی 

معاد ساخته و هرکس به فراخور درك و دریافت و روش خود بدان پرداخته است. نجـم رازي از  ۀ مقول

از  اي ، نمونـه تفسـیري خـود   مکتـب عرفـانی   بـا ارائـۀ   مرصاد العبادهفتم، در نام قرن  عرفاي صاحب

معناشناسی هاي معادشناسی را به دست داده است. یکی از ابعاد این نگرش عرفانی،  شیواترین روش

ۀ مطالعپی  در د وشو شناسی محسوب می زبانۀ ی نوین در دنیاي غرب که زیرمجموعمعاد است؛ دانش

ۀ شـیو  بـه  و دمرصـاد العبـا  با هدف بررسی معناشناسـی معـاد در   این مقاله  .معنا با روش علمی است

نـوین در قالـب   گیـري از روش معناشناسـی    بهرهبا  ها که ترین یافته . مهمه استنوشته شد توصیفی

رازي انگیـز   و خیالنظیر  کم توانمنديهنر و ۀ دهند ، نشانهدست آمده ب روابط همنشینی و تقابل معنایی

، کیفیـت بازگشـت بـه خـود بـراي      ها معاد طبقات مختلف انسان ،معاد ادبی در معرفی و تفسیر عرفانی

انگیـز در معـاد اشـقیا و     ترسیم فضاي رعب خان معرفت است. نفوس و ارواح چهارگانه و شرح هفت

هاي معنایی و مرتبتی  انگیز در معاد اتقیا و صاحبان نفس مطمئنه و نشان دادن تقابل فضاي جذاب و دل

  ادبی رازي در معرفی و معناشناسی مباحث مربوط به معاد است. هاي زبانی از توانمندي
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  مقدمه. 1

اس�می به ایـن موضـوع   ۀ وجب اقبال علما و عرفا و ف�سفم ،در قرآن تربیتی معادتأثیر 

با  جایگاه خاصی دارد. این مهم، ،تفکر در بحث مبدأ و معاد در آیات قرآن، شده است.

بیـان شـده    )2 :(نبـأ  ظـیم الع النبأ جمله اشاره به رستاخیز با تعبیـر  گوناگونی از بیراتع

محشـور شـدن    ) و115 :مؤمنوننک: ( در صورت نفی معاد آفرینشبیهوده بودن است. 

 ،)16 و 15 (همـان:  منظـور رفـع تردیـد    فـرینش بـه  آ انسان در مـورد  به و هشدار دادن

انـذارها و   بسـامد فراوانـی از   از منظر قرآن اسـت و  بیانگر اهمیت جایگاه معاد همگی،

 اعتقاد بـه معـاد،   خورد. میچشم   به وضوح به جاي کتاب آسمانی قرآن رها در جايتبشی

هاي فکري و ایمانی انسان تأثیرگذار است، عامل مهمـی در   ضمن اینکه در تحکیم بنیان

ساز تکامل  هاي اخ�قی و زمینه بنیان سازي گذاري در جهت بهینه تربیت نفوس و هدف

   معنوي انسان است.

بات اصول توحیـد  اصل اعتقادي معاد در علم ک�م با توجه به جایگاه آن و در پی اث

ترین خبري  گیرد. معاد چون مهم و نبوت و با د�یل عقلی، مورد بحث و اثبات قرار می

اند، در جایگـاه سـوم پـس از اثبـات      است که پیامبران براي تبشیر و تنذیر انسان آورده

مورد بحث  رو، در متون دینی و عرفانی دگار و نبوت قرار گرفته و ازاینوحدانیت پرور

ویژه  است. با توجه به اینکه بسیاري از مبانی و مباحث متون عرفانی، به و تحقیق فراوان 

نـوعی تفسـیر    آنـی دارد و برخاسـته از قـرآن و بـه    ، ریشه در آیات قرمرصاد العبادمتن 

معاد نیز با توجه بـه نگـاه بـه آیـات و روایـات مـورد        �زم است کهعرفانی آن است، 

با توجه به این موضوع، این مقاله در پاسخ به  شود. سیرهاي مختلف واقع معنایابی و تف

چه معـانی و   مرصاد العبادشناسی، در کتاب  وضوع آخرتاین سؤال که تلقی رازي از م

  .ابعاد عرفانی دارد، به بررسی معناشناسی معاد در این اثر پرداخته است

  پژوهشۀ پیشین. 1ـ1

امـا   ؛اي مشاهده نشـد  قالهرویکرد معناشناسی، کتاب و ممعادشناسی عرفانی با ۀ در زمین

معادشناسی، کتاب و مقا�ت فراوانی چاپ و منتشر شده است که به برخی از ۀ در زمین
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  شود:  آنان اشاره می

 دربـارۀ که بـه تحقیـق    )1390، رهنما( هاي معاد در قرآن کریم معناشناسی نامکتاب 

معنایی، تقابل معنایی و  ظر روابط همنشینی، همکریم از من اسامی روز رستاخیز در قرآن

که نقش و معناي جهان پس از مرگ در قـرآن  پاسخ به این پرسش  د�لت ضمنی و در

  ، پرداخته است.شود کریم چگونه تبیین می

 یوسفیان( »ی با رویکرد معادباوريمباحثی پیرامون معادشناس :میشه زندگیه«کتاب 

معاد در زندگی و بینش و گرایش انسان، معاد در ادیـان  اهمیت نقش  )1394و عزیزان، 

. اسـت  مورد بررسی کـرده  را دیگر، نقاط اشتراك و افتراق دنیا و آخرت و دنیا و برزخ

تطبیـق   ،در موضوع معناشناسی هم کتب مختلفی نوشته شده، اما بر موضوع مورد بحث

  داده نشده است.

  مبانی نظري. 2

 معنـا از متـون  ۀ مطالع براي ،انشی جدیدشناسی و د زبانهاي  از زیرمجموعه معناشناسی

و با ابزارهـاي نـوین در پـی     ههاي تفسیري گذشته آمد کمک روش است که بهمختلف 

شناسـی فلسـفی،    معنـی ۀ بـه سـه شـاخ     1شناسی معنی. مقصود صاحب اثر استۀ مطالع

زبانی، توجـه  اسی شن در معنی . شود می شناسی زبانی تقسیم شناسی منطقی و معنی معنی

و... بـه کـار    فلسـفی ، منطقـی شناسی وقتی بدون قیـود   عنیم« .  استسوي خود زبان  به

شناسـی کـه بـه     اي از زبـان  شود؛ یعنـی شـاخه   شناسی زبانی اط�ق می بر معنی ،رود می

ارچوب ه ـ). بـا عبـور از چ  28ـ27 :1379، (صفوي »پردازد معنا در نظام زبان میۀ مطالع

ۀ مطالع ـهـایی دیگـر در    رویکردهـا و روش  تـوان   میشناختی، باز هم  شناسی زبان معنی

هـا و   نشـانه ۀ مطالع ـشناسی کـه دانـش عـام     در دانش نشانه«دست داد.   معناي زبانی به

  شناسی بخـش کـوچکی از آن بـه    اي (از جمله نظام زبان) است و معنی هاي نشانه نظام

اي  تازهها و الگوهاي تحلیلی متنوعی وجود دارد که وجوه و ابعاد  آید، روش حساب می

  ). 25ـ24 :1387 (چندلر، »کند را کشف و تبیین می »متون«از تولید معنا و بازنمایی 

و  2مفهـوم  :شـود  د�لت فرق گذاشـته مـی  ۀ ، میان دو معنا و دو گونشناسی در معنی
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بـراي روشـن کـردن     مـث�ً  ؛»مصداقید�لت «و » د�لت مفهومی«تبع آن  و به ،3مصداق

گفت: میز شیئی است به شـکل   شود از مفاهیم دیگر استفاده کرد و مث�ً می» میز«معناي 

یـا پشـتش   یـزي روي آن قـرار داد   تـوان چ  گرد یا چهارگوش که چهار پایـه دارد. مـی  

ا را بـه  ه از میزهچند نمون توان انواع و اقسام دارد و می ،بسته به کاربرد آن ،نشست. میز

تا معناي میز را بفهمد. مفهوم میـز در ارتبـاط و بـا اشـاره بـه دیگـر        مخاطب نشان داد

. یابد تحقق می به جهان خارج و مصداق آن با ارجاع و ارتباطشمفاهیم (در نظام زبان) 

د�لـت  «و د�لـت مصـداقی را   » زبـانی  د�لـت درون «اس، د�لت مفهومی را بر این اس

   ).69و  62ـ61، 31ـ29 :1379(صفوي،  اند یدهنیز نام» زبانی نبرو

ویـژه در   شناختی خود، بـه  هاي معرفت با توجه به اینکه اهل معرفت در تبیین دیدگاه

انـد، معـاد نیـز     شناسی، مفاهیم و موضوعات قرآنی را مورد توجه قرار داده انسانۀ حوز

در تألیفـات عرفـانی    ویژهاي مهم در پیوند با سرنوشت انسان، جایگاهی  عنوان مقوله به

د. از میان آثـار  کربررسی توان آن را  شناسی و معناشناسی می دارد و از دو دیدگاه روش

معاد دارد که از هر دو دیدگاه قابـل  ۀ ، فصلی مجزا و مفصل دربارالعباد مرصادعرفانی، 

  بحث و بررسی است. 

  مرصاد العباد. معناشناسی معاد در 3

پیش از ورود به مبحث اصلی، ضروري است به معنـاي لغـوي و اصـط�حی معـاد در     

  پرداخته شود. مرصاد العباد

  معاد   واژگانی و اصطلاحی معناي. 1ـ3

هـا   معناي زنده شدن انسان و ک�می بهاصط�حی فلسفی ، )د ،و ،ع(ۀ از ریش« معادۀ واژ

(برگشـتن)،   معنـاي مصـدري   به« ،)261: 1380، (سجادي »س از مرگ در سراي دیگرپ

 (جـاي برگشـتن)   معناي اسم مکان و گاهی به (زمان برگشتن) معناي اسم زمان گاهی به

 ـ  قصص و به در سورۀیک بار  فقط .)49: 1381 ،(شبر »است ه معناي بازگشت انسـان ب

  شـش  میعاد و المیعاد،لفظ  .است ذکر شده، جا آمدهوطن حقیقی خود و جایی که از آن

 ، یوماملإالقی  حدود هفتاد لفظ مانند یومو معناي زمان یا مکان بازگشت به کار رفته  بار به
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  در قرآن اشاره دارد.  معناي رستاخیز الدین و... به  الحساب، یوم 

بـدانک حقیقـت معـاد    « :گوید گونه می ه از حقیقت معاد دارد اینرازي در تعریفی ک

یـا  ، نفوس سعداچنانک اختیار  یا بهبازگشتن نفوس انسانی است با حضرت خداوندي 

گـزینش   ،با تکیه بر ایـن تعریـف   .)343 :1391، رازي( »اضطرار چنانک نفوس اشقیا به

، ایـاب ( بـا تعـابیر  بازگشت به جهان دیگـر   :هاي مرتبط با معاد به این ترتیب است واژه

 ،نعـیم  ،جنـت ( بهشـت ، آخرت :هاي مربوط به جهان پس از مرگ واژه، )مرجع و معاد

رازي بـا   .موت و ملإایوم القی، )جحیم، تشآ، هاویه( دوزخ ،)اعلی علیین ،هشت بهشت

تکیه بر دو منبع غنی قرآن و حدیث و بر مبناي اعتقاد به اصل اختیار انسان در گـزینش  

بندي به دو گروه سـعدا و   مسیر سعادت و شقاوت، رهروان طریق معاد را در یک دسته

 بـدان « کند. رفتار آنان در دنیا ارزیابی می را متناسب با نوعو معاد هر گروه تقسیم اشقیا 

سعدا و اشقیا. و هر طایفه را قـدمی اسـت کـه بـدان      اند: که روندگان راه معاد دو طایفه 

کنند. و هریک را معادي است کـه   ن جاده سیر میاي است که بر آ روند، و جاده دم میق

   ).387: مانه( »رسند ن جاده بدان معاد میآ بدان قدم بر

با مخالفت شـهوات و لـذات   عوام  خواص و عوام. :اند سعدا دو دسته از نظر رازي،

 ،یحبونـه ۀ ت آن و خواص به قدم یحبهم بر جـاد معاد بهشت و درجا به طاعتۀ بر جاد

شقی و اشقی تقسیم ۀ دستبه دو رسند. اشقیا نیز  به معاد مقعد صدق در مقام عندیت می

واي داند که رفتار آنان موافـق ه ـ  آنان را عاصیان امت می ،در وصف گروه اول .اند شده

ۀ جـاد به قدم استیفاي لذات و شهوات نفسـانی بـر    نفس و مخالفت فرمان حق است و

ن و کفـار هسـتند کـه بـر     اشقیا منافقا رسند. عصیان حق به معاد دوزخ و درکات آن می

از بـین   .نـد بـود  مخلـد در دوزخ خواه هسـتند و اینـان    قدم و مصـرّ  عصیان خود ثابت

مورد بیشتر  معاد و مرجعۀ واژدو ، شود آخرت مربوط می رايهایی که به معاد و س واژه

کمَـا بـدأکَمُ    :ایـن آیـات اسـت   ، ها ین واژهمبناي قرآنی ا. شده است رازي واقع توجه

 :فجـر ( ةً مرضیةیراضارجعِی الی ربکِ  یتهُا النفَس المطمئنة*یا أ و )29 :اعراف( تعَودونَ

نفـس بـه   «شـود کـه    سوي معاد، در نگاه رازي از زمانی آغاز می سیر انسان به .)29ـ28
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تا آنگه که به کمـال   ...گرداند تصرف خطاب ارجعی روي از اسفل طبیعت امارگی همی

  ).370: 1391 ،(رازي »رسد جنَّتی  ادخُلی عبادي، و  فاَدخُلی فیمعاد خاص ۀ مرتب

    در قرآن معاد و مرجع هايتحلیل کاربرد. 2ـ3

قصص ذکـر  ۀ سوربار در   یکو معناي مکان بازگشت است  بهدر قرآن کریم، لفظ معاد 

آن خـدایی کـه قـرآن را بـر تـو واجـب        ؛إنَِّ الذَّي فرَضَ علَیک القْرُآْنَ لرَاَدكّ إلِىَٖ معاد :شده

ور از منظ ـ ،. برخی مفسران)85 :قصص( گردانـد   خواهد تو را به جایگاه خود بازالبته ،گردانید

یعنـی خداونـد بـه او وعـده      ؛انـد  (ص) به مکه تفسیر کـرده این واژه را بازگشت پیامبر

برخی . دهد که پس از هجرت از مکه به مدینه، پیروزمندانه به مکه باز خواهد گشت می

یعیـد،  « هـاي  امـا از همـین ریشـه، واژه    .اند کرده نیز آن را به بازگشت به بهشت تفسیر

 ،»و رجـع راجعون، ترجعون، ارجعی، یرجعون « هاي واژه »ر، ج، ع«ۀ و از ریش »تعَودون

(قرشـی،  دن )، برگردان ـ342: ق1412راغـب،  ( به آغاز معناي بازگشتن، برگشتن به رجع

والسـماء ذات   طـارق آمـده اسـت:   ۀ سـور  11 آیـۀ  در ) آمده اسـت. 56 ،3ج: ق1412

ق: 1410(جوهري،  بارانمعناي  را به »الرجع  ذات« .بارانۀ قسم به آسمان فروریزند؛ الرجَع

هاي متصاعد از دریا به آن اطـ�ق   برگرداندن آب سبب که شاید به اند گرفته )1217 ،3ج

   شده است.

همـه   ما  یعنی  »اللهِ ناا« :است آمده  )156 :(بقره راجعِونَ  الَیه  اانّ و  هللّ اناۀ آیدر تفسیر 

 ،د�لت بـر حـال دارد   گردیم که سوي او بازمی یعنی به »جعِونَرا الَیه اانّ و« ،  ملک خداییم

 ؛گـردیم  سـوي او برمـی   لحظـه بـه    بـه  قدم، لحظه  به قدم، رجوعیم  حال اکنون در یعنی هم«

همـه   ،بـدان  نیکـان و  رو ازایـن . ستثبوت و بقارجوع به ابدیت و  االله ظاهراً الی  رجوع

 ـ قرشـی ( »گردند سوي خدا برمی به ۀ سـور  57ۀ آی ـدر تفسـیر   .)283 ،1ج :1375، ییابن

شـربتی اسـت    همچون گویی مرگ ؛استعاره است ذائقةَُ الموت« نیز آمده است: عنکبوت

حـاکی از عظمـت    ،بـا لفـظ خطـاب    م الیَنا ترُجعونثُ .که در کام همه ریخته خواهد شد

با توجه به تفسیر آیاتی چند از قرآن کـریم کـه    .)157 ،8ج :همان( »االله است رجوع الی

هـا   مفهـوم اصـلی ایـن واژه    ،هستند »د و ع« و »ع ر ج«هاي  هایی از ریشه واژه متضمن
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ده یـا  که از آن جایگاه آغاز به حرکـت کـر  بازگشت و رجوع دوباره به جایگاهی است 

    گردد. وجود داشته و در نهایت به همان جایگاه قبلی بازمیابتدا در جایی 

سراي بازپسین نوعی از لوازم  که به هایی به کار رفته است واژه، مرصاد العبادتن م در

   شوند: محسوب می

 ـ، بهشـت   هشـت ، جنـات ، جنت شامل ها نام :ها و لوازم بهشت نام .1 المـأوي؛    لإجن

، دون، فی مقعـد صـدق  ولدانٌ مخلَّ، راضیه فی عیشلإ، متقابلینسررٍُ ، ثیاب سندس :لوازم

  .نهَر و جنات، اباریق، اکواب

، نـار ، عذاب، شهیق، زفیر :هاویه، لوازم و جحیم شامل ها نام :ها و لوازم جهنم نام )2

  غساق.، حمیم، السموم نار

  .آخرت و لإمایوم القی :یی کمترمعاد با کارا هاي  نام )3

  و مرصاد العباد در متون تفسیري معادمعناي . 3ـ3

، قیامـت  متعـدد هـاي   از بین نـام  »معاد«و  »مرجع«هاي  واژه، مرصاد العباد در متن کتاب

کـار رفتـه     به قصصۀ سور 85ۀ آی در فقط ،معادۀ واژ، قرآن رد. داردرا بیشترین کاربرد 

پرداختـه، بـا   با توجه به اینکه رازي در بحث معاد بـه تفسـیر و تبیـین موضـوع      .است

 .شـود  آورده مـی  ،معنی این واژه که در سایر تفاسیر آمده، مراجعه به چند متن تفسیري

که ت�وت و تبلیغ و عمل به قـرآن   آن« :گونه معنا شده این جوامع الجامعتفسیر در معاد 

 »دارد انـی مـی  شود به تـو ارز  ثواب مهمی که حقیقت آن درك نمی، را بر تو واجب کرد

تـو را پـس از   « :نویسـد  می »الی معاد لرادك« و در معناي عبارت )555: 1372 (طبرسی،

، چ فردي از مخلوقات نیستمرگ به معاد و جایگاهی که مخصوص توست و براي هی

 ).جـا  (همـان  »هم براي همین عظمت مقام عـود اسـت  ، و نکره بودن معاد گرداند میباز

وند او را روز فتح مکـه بـه   مکه است که خدا، مراد از معاد«از مفسران گویند که برخی 

عظمت و مقام بزرگی ، گردانید و وجه نکره بودن معاد این است که این بازگشتآن باز

   ).جا همان( »به پیامبر ارزانی داشت و عزت اس�م و مسلمانان را آشکار کرد

 :اسـت وفی از عبداالله عباس گفته از قول مجاهد و روایت ع الجنان  تفسیر روض در
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»عادالیَ الم كلرَاد قول عبداالله عباس  از. یعنی با مکه ،اي خود بردبا ج ،)85 :(قصص

. بـه جحفـه فـرود آمـد بـین مکـه و مدینـه       ، این آیت نه مکی است نه مدنی :گوید می

 تو را با مرگ برد، "الی الموت"یعنی  "الی معاد" :گفتعباس  از قول ابنابوسعید خدري 

سـیر  تفدر  .)179 :ق1408 رازي،( »بـا مـرگ اسـت    وقـات خلمۀ چه معاد و مرجع هم

دهد که تو را بـا پیـروزي بـه مکـه      خداوند به تو وعده می« :آمده استنیز  البیان  مجمع

مکـه را  . ه است و نه مکی است و نـه مـدنی  پس این آیه در جحفه نازل شد. گرداندبر

   .)243 :1372، طبرسی( »آنجا پیامبر بهخاطر عود و بازگشت  گفته است به معاد

از  هایش از مصداق معاد در هریکۀ واژ، مورد نظرۀ محتواي آیبا دقت در تفاسیر و 

رازي رجـوع انسـان در   اسـت.   اولیـه  معناي بازگشت به جایگـاه  شناختی، بهحیث معنا

 بـرد.  میکار   به ،هایی که متضمن معناي حقیقی معاد است محضر ربوبی را اغلب با واژه

 ـ  اخ�قـی او  متناسب با کارکرد عملـی و را براي هر شخص، معاد  او در  انیو تأییـد رب

 در دنیـا،  اش کند و معتقد است انسان از آغاز حرکت آگاهانه دوران حیات دنیا تعبیر می

 مبتنـی بـر   ،شا سمت جایگـاه ابـدي   خط سیر انسان به سوي معاد خود روان است و به

و ابتدا جملـه   «... گیرد که خود برگزیده است: صورت می یجذبات حق و تربیت شرع

انـد در عـالم ارواح، اگرچـه هـر نفسـی را در       نفوس به صفت امارگی موصـوف بـوده  

مقام امارگی بـه مطمئنگـی نتـوان     اي دیگر است... و به حقیقت بدانک از اطمینان درجه

بالسوء   النفَس لأَمارةٌ  انَّ که فرمود: چنان ؛رسید جز به تصرف جذبات حق و اکسیر شرع

    ).369 :1391 (رازي، »)53 :(یوسف الإ مارحم ربی

حث مربوط بـه معـاد   در مبا مرصاد العبادرا در متن که بیشترین کاربرد  دیگريۀ واژ

یـا ایَتُهـا   است: فجر ۀ سور 28ۀ آی در است که بیشترین کارکرد آن »وعرج« تعبیر، دارد

 نةَالنفَسئطمرجِ *المراضـیة    ا بِـکلَـی رـ عـی ا  وي س ـ اي صـاحب نفـس مطمئنـه بـه     ؛ةیمرض

: مـرگ  مـرگ دو اسـت  « :آمده است سرارا�  کشفدر  .راضی و مرضی برگرد ،پروردگارت

مؤمنان را را.  نکافرا ،مؤمنان راست و مرگ اهانت ،مرگ کرامت کرامت و مرگ اهانت.

فـادخُلی فـی     *مرضیة راضیةک ارجعِی الی ربِّ *المطمئنة  النفَسِ  یا أیتهُا :در مرگ گوید  به
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بادي ونَتی عادخُلی ج کافران را گوید: ذابتجُزوَنَ ع ومکمُ الیُوا انَفسِونِ بمِا کنُتمُ  اخَرجاله

لی االله غَیراَلحتقَوُلونَ عتسَـتکَب    قَ و ـهـن آیاتروُنَکنتمُ ع ) ۀ کـافران را فریشـت  ). 93 :انعـام

حزنَُـوا و  الإَ تخَـافوُا ولإتَ  رحمت آید با صد هزار روح و راحت و بشري و کرامت کـه 

عذاب آید با سیاط سیاست و عمـود  ۀ . کافران را فریشتابَشروُا بالجنةِ الَتی کنُتمُ توُعدونَ

: 1371 ،میبـدي ( »)50(انفال،  الحریقِ  عذاب اذوُقوُ و  یضربِونَ وجوههم و ادَبارهم :آتش

راضـی  یافته است که از خـداي متعـال    روح آرامش ،منظور از نفس مطمئنه). 477 ،6ج

  .)728 ،3ج: م2000 (قشیري، که رضایت او از قبل اوستاست 

سبب ایمان آنچنـان ایمـانی کـه     هب« :حسن و مجاهد گویند ،بحث موردۀ ذیل آیدر 

داراي یقین و تصدیق به ثواب و بعثت و اطمینان حقیقت ایمان است. ابن زیـد گویـد:   

ارجعِـی الـی ربِـک،    مطمئنه ایمن شده به بشارت بهشت در موقع مردن در روز قیامت. 

شـود برگـرد    صالح گوید در موقع مرگ به او گفتـه مـی   سوي پروردگارت برگرد. ابی هب

و  مسرور به ثواب خدا باشی. مرضـیه  که خشنود و راضیه درحالی سوي پروردگارت. هب

  ).83ص ،27ج :1372طبرسی، ( »اي پسندیده باشد اعمالی که به جا آورده

و خُلـقَ الإنسـانَ    تا چند به پر و بال پروانگی« گوید: آیه می عرفانی رازي در تفسیر

ما گردي؟ تو بدین پر و بال در فضـاي هـواي   گرد سرادقات جمال  )28 :(نساء عیفاضَ

 تـا بـر سـنت    دربـاز  و جاهـدا فینـا   هویت طیران نتوانی کرد. بیا این پر و بال در میدان

لَنابم سَنهلَنهَدی انوار خویش تو را کرامت کنـیم کـه   ۀ شعلپر و بالی از ) 69 :(عنکبوت

 ي االلههدشاءین یم ِنوُرهل التنزیـل  شـواهد ۀ ترجم ـدر  .)338: 1391، يراز(») 35 :(نور 

سـوي پروردگـارت بـازگرد و در     خشنود و خداپسند بـه  ،اي نفس مطمئنه« :تآمده اس

  .)320 :1380، حسکانی( »میان بندگان من درآي و در بهشت من داخل شو

  معنایی   هاي تقابل. 1ـ3ـ3

ود. ش ـ مـی  استفاده 4»معناییتقابل « اصط�حها از  مفاهیم متقابل واژهۀ هنگام بحث دربار

اسـتفاده   6جـاي تضـاد   بـه  5از اصـط�ح تقابـل   در معناشناسـی عمـدتاً  صفوي، ۀ عقید به

). سه 117: 1379(صفوي،  آید اي از تقابل به حساب می گونه شود؛ زیرا تضاد صرفاً می

که  »سفید، سیاه« تقابل میان صفات .1ند از: ا وي عبارتهاي تقابل از نگاه  مورد از گونه
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   ؛انـد  بنـدي  لحاظ کیفیت قابـل درجـه   به زیرا ،شوند بندي می طبقه 7در قالب تقابل مدرج

دیگر ۀ متقابل، اثبات واژۀ و واژاي از تقابل است که نفی یکی از د گونه 8تقابل مکمل. 2

 هـایی نظیـر   کـه در واژه  9تقابل دوسویه. 3 ؛»زنده، مرده« و »زن، مرد« باشد؛ مانند تقابل

  ).119ـ118 :همان( شود دیده می »زن، شوهر« و »فروشخرید، «

 کمَـا بـداکَمُ تعَـودونَ    ؛است با مبدأتقابل معنایی آن ، بارزترین ارتباط معنایی معاد

در توضیح و تشریح معنـا   .شود طور مکرر در متن مشاهده می اي که به آیه) 29 :(اعراف

کمَـا بـدأنا اوَلَ خَلـقٍ     :ودهاسـتناد نم ـ  ،به آیات دیگري که داراي محتوایی مشابه است

هنعُیدۀ آییا  ؛)104 :نساء( گردانیم گونه که اول آفریدیم بازمی مانه ؛ ِلَیینا بِـالخَلقِ الإوَافَع؛ 

بـه  ، در همین ارتباط .)15 :ق( آوردیم هیچ درماندیم )از عدم به وجود(یا آنگاه که آفرینش را آ

ۀ مقایس ـ، هـا و زمـین   بـر آفـرینش آسـمان   ، بازگردانـدن ۀ مقایس ـ«مواردي مشابه ماننـد  

بـر بیـرون آوردن   ، بازگرداندنۀ مقایس، کردن زمین پس از مرگ آنبر زنده ، بازگرداندن

   .)430 ،2ج: 1380 سیوطی،( »است اشاره شده آتش از درخت سبز

 ت ازخلق ـعاد و عـدم انکـار موضـوع بـدایت     مبدأ و م یا ابتدا و انتهاۀ تقابل دو واژ

ۀ دایـر لحاظ معناشناختی  این آیه که به. کند حتمی بودن معاد را تداعی می ها سوي انسان

ترین دلیل بر بازگشـت   جامع، عرفا و مفسراناز نظر ، یردگ  می دو عالم را در برۀ گسترد

سوي هدف نهایی آفرینش است و بدون هـیچ گونـه تردیـدي بـا مـوجزترین       انسان به

  . دهد یوسیعی را پوشش ممفهوم ، عبارت

و  »اماتـه « ،د و سراي آخرت به آن اسـتناد شـده  هایی که در مبحث معا از دیگر واژه

شناسـی بـر مبنـاي هدفمنـدي      قابل با یکدیگر، تداعی نوعی هستیاست که در ت »احیا«

بِـااللهِ و  یف تکَفُـروُنَ  کَ :بقره آمدهۀ سور 28ۀ آیدر این دو واژه . نماید را نمایان می عالم

شوید به خدا حـال   چگونه کافر می ؛کنُتمُ امَواتاٌ فاَحَیاکمُ ثمُ یمیتکُمُ ثمُ یحییکمُ ثمُ الَیه ترُجعونَ

او  سـوي  بـه آنکه مرده بودید و خدا شما را زنده کرد و دیگر بار بمیراند و باز زنده کنـد و عاقبـت   

شـود و   موت و حیات دیده میۀ واژیی دو معناهم تقابل  ،در این آیه شوید. بازگردانده می

 یبرداشـت  و تفسـیر عرفـانی  اي  با گونه رازي. رجوعۀ واژنشینی آن دو با هم ارتباط هم

هـر روز  عبودیـت  ۀ و آن شـجر « :کنـد  چنین بیان می نایی خود را اینمع، استنباط ذوقی
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تمام از دانه   شجرهکند تا  عالم سفلی به عالم علوي ترقی می گیرد و از طراوتی دیگر می

 ،زه از آن بیـرون آمـد  چون سـب  ،ه بودمردۀ اول دان .وکنُتمُ امَواتاٌ فاَحَیاکمُکه بیرون آید 

ُفاَحَیاکم ؛زنده ببود  ُمیتکُمُثمی ـ  ثُـم   .کلـی در شـجره محـو کننـد     ه را بـه یعنی دان

اگرچـه در  . آرد یعنی دیگر باره آن دانه را در کسوت شکوفه از درخت بیرون یحییکمُ

شـاخ   گـور دیگر باره بر سر شاخ زنده گشت و از ، درخت محو شده بود و مرده گشته

  . در دوش بسته هکفن شکوف سر بیرون کرد،

  فردا کـه مقدسـان خـاکی مسـکن    

  

  چون روح شوند راکب مرکب تن  

  چون �له به خون جگر آلوده کفن   

   

  »از خاك سر کوي تو برخیزم مـن   

  )361: 1391 رازي،(    

ارتبـاط مفهـومی آن بـا تعـابیر      وهاي ادب فارسی  رد آرایهکارکدر عبارات مذکور، 

 توجـه بـه دیـدگاه    و بـا  روشنی بیـان شـده   ناسی بهش زیبایی شناسی وعد معناز با قرآنی

قرآنـی  ۀ شناسی نیز با تکیه بر ادلمعاد در بحث، گوناگون حثادر تبیین مب گرایی طبیعت

مــرگ و حیــات را بــا پیونــدي ۀ پدیــد، بــرداري از مظــاهر طبیعــت و همچنــین بهــره

یکـی پـس از   مراحل کمـال انسـان را    و بخشد میرنگی ادبی و معنوي ، آسمانی زمینی

سبزه و شکوفه یـادآور  ، طراوت در مجاورت شجره،، حیات. کشد دیگري به تصویر می

و سرزندگی را  حس حرکت، زندگی و نشاط جوانی است و همنشینی متناسب واژگان

شـکوهمندترین تـابلوي بیـانی     ،»بسـته عبارت کفن شکوفه در دوش «. آورد یاد می فرا

  .دکن می گر جلوه قیقی زندگی ابدي از منظر عارف راو معناي ح بخشی حیات

ایـن   .مردگی نفس از صـفات ذمیمـه   :کند میگونه مرگ و زندگی را معنا  این رازي

الشَـهوات    نَ للناسِ حبّزیِّند از: ا عمران عبارت آلۀ سور 14ۀ آیاساس  بر صفات ذمیمه

و ساءنَ النم نینَ وقَنطرَةَِ القَناطیرِ البـنَ  المم   بِ وَالـذه  ضـةِ والخَیـلِ  الف   ةِ ومـوسالم  الإنَعـامِ و 

را حب شهوات نفسانی، از میـل  مردم  ؛المآب  االلهُ عنده حسنُ الحیوةِ الدنیا و  ذالک متاع الحرث

نیکو و چهارپایـان و مـزارع    دار و هاي نشان هایی از ط� و نقره و اسب ها و فرزندان و همیان به زن

سـت و نـزد خداسـت منـزل بازگشـت      ها متاع زندگانی فـانی دنیا  این .در نظر زیبا و دلفریب است

 دانـد و  رفتاري انسان میشهوت را منشأ اصلی آفات ۀ رازي، دوستی این هفت دان نیکو.
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انـد   امتحان و ابت�ي انسان پاشـیده  براي ،هفت دانه را در دامگاه خلقت  این معتقد است

 ط سـاختاري آن بـا دیگـر آیـات را    این آیه و ارتبـا  شناسی مفهومي و. تا او را بیازمایند

ایـن  و به حقیقت هر س�سل و اغ�ل که شقی و اشـقی را در  : «دده گونه نشان می این

و تمـام درکـات    است الدنیا ةالحیو لک متاعذ همه از آن هفت متاعۀ یادامگه ساختند، م

واقـع وي   . در)398: همـان ( »بـود  زیِّـنَ للنـاسِ   دکانۀ یادوزخ براي اهل آن از سرم

بستگی به متاع  و دلهاي هولناك دوزخ را حب شهوات  درافتادن انسان به گودالۀ یما بن

ستی و ذلـت کـه مـرگ    راه سعادت و حیات طیبه به سراب نی که او را از شاه داند آن می

  .دهد می سوق ،حقیقی است

بیداري دل در پرتو عبودیـت و  است که  به صفات حمیده ،زندگی دلاز نظر رازي، 

 فَـانَ الجنَـةَ هـی المـأوي     رسـیدن بـه معـاد    در نهایت،نهی نفس از هواهاي مادي و 

(مجلسـی،   ن تمَوتوُاموتوُا قبَلَ اَدریافتی از حدیث  ،این عبارات. است) 41 :(نازعات

 تـرك شـهوات  ۀ یامردن از دوسـتی شـهوات و زنـده مانـدن در س ـ     )59 ،69ج: 1403

نهایـت شـوق و    شـود و  ه مرگ و زندگی حقیقی منجر میاست که ب )هواهاي نفسانی(

در عبـارات بـا�، در   مـوت و حیـات   ۀ واژدو  .ناپذیر عارف عاشق است اشتیاق وصف

ی قـرار  مورد تحلیل معناشناختموشکافانه  ،تقابل با یکدیگر با بیانی عرفانی و زبان ادبی

زیبـاترین   ،با مهارت تمام ،اي از طبیعت گیري هنري از صحنه گرفته است. رازي با بهره

ي تأثیر فضـا  که نه معنا تحت  به نحوي ؛استتفسیر قرآن درآورده ها را در خدمت  واژه

معنا بازمانده است. در این تابلوي زیبـا بـا    القاي هنري واقع شده و نه آفرینش هنري از

ده، مراحـل مختلـف حیـات و مـرگ بـا      دازي پویایی کـه نویسـنده ارائـه کـر    تصویرپر

ضـمن دریافـت ذوق هنـري، عمـق      ،اي بیان شده که خواننـده  گونه ترین تعابیر به ساده

     یابد. �ي تفسیر ادبی درمی همحتوا و معناي دو واژه را از �ب

در توصیف معاد اهل بهشت و دوزخ، بـا دو تعبیـر متفـاوت، تقابـل معنـایی       رازي

لطف  عرفانی، قرآنیاز طریق فضاسازي  سوي ابدیت، اژگان را متناسب با سیر انسان بهو

  ده است:ب�غی ارائه کرۀ ترین شیو به عالیرا  و قهر پروردگار در محشر
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اي را هـم از   ذوالج�لی و عنایت �یزالـی طایفـه   عاطفت«توصیف معاد بهشتیان:  .1

ۀ جـاد بر ) 73 :(زمر سیقَ الذَینَ اتقَوَا و به زمام کشی، طرت بر صوب درجاتبدایت ف

قامم ن خافامَا م بهِ ور 40 :(نازعات( ه قدم بوينِ الهع ی النفَسَنه و :همان) به ) 40

   .)399 :1391 ،رازي( »رسانید) 41 (همان: فاَنَ الجنةَ هی المأوي معاد

اي هـم از مبـدأ    لی طایفهو عزت متعالی از سطوت �ابا«توصیف معاد دوزخیان: . 2

فاَمَـا  ۀ جـاد ر ب) 71 (زمر: و سیقَ الذَینَ کفَرَوُاقهر ۀ تازیانبر جهت درکات به  خلقیت

فَـانَ الجحـیم    معاد به )38 (همان: الحیوةَ الدنیا و آثرََ ه قدمب )37 :(نازعات من طغَی

  .)399: (همان »انیددو) 39 (همان: هی المأوي

اوت انسان هریک یادآور جایگاه متف، در بخش مورد بررسی تقابل عبارات و واژگان

 الهـی  کیفر پاداش یاآن با و تناسب  ماديۀ نشئ سلوك او در حیات ووو بیانگر نوع سیر

هریـک از  در ابتـداي   ،»عـزت متعـالی  « در تقابـل بـا   »ذوالج�لیعاطفت « تعابیر .است

، عـاطفی  لحـاظ  لحاظ معنایی و هم بـه  هکه هم ب دهفضایی دوگانه را ترسیم کر ،تعبارا

ضاسـازي در آغـاز   ف. سـازد  ها و تعابیر را همرنگ فضاي موجود نمایان می کارکرد واژه

و روحانی سخن را   زیباشناسانه عدب سو، شناسی و از دیگر مفهومعد سویی ب از ،عبارات

ویژه بیـان حقـایق    به، در بیان اهداف الهی و آسمانی اجتماع معنا و هنر. سازد آشکار می

ت کـه شـاید   محکم اعتقادي و ادبی اسۀ نیازمند پشتوان دنیوي و اخروي، آسمانی زمینی

ایفـاي دو نقـش    موفق بـه  ،دینی خاص خود با توان اخ�قی ورازي ان ادعا کرد که بتو

صـوب   بر«تعابیر ، همین عباراتۀ ادام در. شود میمعنوي و هنري از طریق زبان و بیان 

 ـدو ، براي اهل دوزخ »اتبر جهت درک« براي توصیف بهشتیان و »درجات تقابـل  ۀ گون

کـه مقصـد   سـازد   اي مـی  را آکنده از مفاهیم ویژهنموده که فضاي عبارت  معنایی را القا

  .دهد نهایی هر گروه را نشان می

 ،6ج :ق1412طبرسـی،  ( رانده شدنمعناي  به» ق و س«ۀ ریشاز » سیقَ« تعبیر قرآنی

 بـراي بهشـتیان   رانده شدن به عنف براي جهنمیان و راندن به لطف و م�یمـت ، )100

 ،2ج: ق1412، اصـفهانی  راغـب ( رانکشاندن یا رانـدن شـت  ، )121 ،8ج :تا کاشانی، بی(
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اي براننـد بـراي جهنمیـان و حشـر کننـد بـر      «آورد:  مـی  گونه این رازياست که  )283

 که با توجه به اشـتراك مضـمون در تفاسـیر    ؛)352: ق1408 ،رازيابوالفتوح ( »بهشتیان

رسد معنـی لغـوي واژه    به نظر می، ت بر اساس سیاق آیاتو با تفاوت برداش مورد نظر

  .  معانی ترجیح دارد بر دیگر، بر اساس مفردات الفاظ

 ـ« ترکیبر مورد جهنمیان د ،دهدر عباراتی که رازي ذکر کر َ سـیقَ  وقهـر  ۀ به تازیان

) 73 همان:( و سیقَ الذَینَبه زمام کشی «ترکیب و در مورد بهشتیان  )71 :(زمر الذَینَ

بـه  ، کشاندن یا رانـدن شـتران  ، با دقت در معنی لغوي واژه در مفردات. برد به کار می را

 ناسب با معنا و محتواي آیاتتاین دو مفهوم را در ترکیبی م ،خوبی رسد رازي به نظر می

 ازنحوي که نه از معنـا دور مانـده و نـه     به ؛به کار برده است منطبق نموده و در عبارت

 معمـو�ً ، در زبان و فرهنگ عربی. شناختی متن مغفول مانده است بحث هنري و زیبایی

کـاربرد دارد کـه    ،وار اسـت گاهی که بزرگی یا عزیزي بر مرکـب س ـ کشی در جای زمام

ن و در هنگـام رانـدن اسـراي دشـم     معمو�ً، قهرۀ و تازیان متناسب با محتواي آیه است

  .رود کار می  برخورد با بیگانه به

    همنشینی روابط. 2ـ3ـ3

 10ابزار انتقال اندیشه از گوینده به مخاطب است. بر اساس الگویی کـه یاکوبسـون   ،زبان

موضوع سخن یا همان معنـایی کـه قـرار اسـت     «سویه دارد: است، پیام دوپیشنهاد داده 

هـا،   کنند. جـز ایـن   هاي زبانی (رمزگان) که برآن موضوع د�لت می منتقل شود و نشانه

 ).19: 1380(گیـرو،  » واها، کتابـت، و...) (آ ارتباط �زم استعنوان بستر  اي هم به رسانه

موضـوع و  ۀ تـوان عمـل کـرد: اول مطالع ـ    گونه مـی به دو  ،براي دستیابی به معناي متن

پیام یعنـی معنـاي    یند ارتباطی، دوم تمرکز برابدون پرداختن به نوع فر ،هاي زبانی نشانه

مبتنـی بـر    ،هیم دیگر. این نـوع مطالعـه  در نظام زبان و در ارتباطش با مفاواژه و جمله 

گرا هویت معنا را همان ارزش و نقـش سـاختی    تبیین ساختار معناست. در نگاه ساخت

معنـا در  ۀ مطالع ـۀ ینـد تولیـد معنـا در مـتن، نتیج ـ    افر بخشـد. تمرکـز بـر    آن تحقق می

کنیم که  جو میو هایی را جست ساخت  یند ارتباطی است. در تحلیل متنهارچوب فراچ

ی و جانشـینی  دهنـد. روابـط همنشـین    تولید معناي مـتن بـه دسـت مـی    ۀ شیوتبیینی از 
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از زبـان بـه   سوسور، از نوع مطالعات ساختگرایانه بود که فراتـر  ۀ شناسان مطالعات زبان

: 1390(رهنمـا،   هـاي فرهنگـی تبـدیل شـد     هـا و نظـام   پدیده رویکرد غالب در مطالعۀ

  ).19ـ17

ارچوب روابط افقی و عمـودي  هپیوندي با چ زبانی در همۀ نشانیک  11مفهوم ارزش

 ـ ،که سوسور تبیین کرد نشینی و جانشینی) آن نشانه، چنان(هم گیـري   اصـلی شـکل  ۀ پای

ارزش یـک   ،گرایی در رویکرد و روش مطالعه بوده است. به باور سوسـور  فکر ساخت

هـاي زبـانی مشـخص     نهبا ارتبـاط آن بـا دیگـر نشـا     صرفاً ،(دال و مدلول)زبانیۀ نشان

هـا در   و ترکیـب نشـانه   12افقی و عمودي دارد: همنشینیۀ ارتباط، دو سویشود. این  می

ۀ (سـوی  بـا یکـدیگر  ها  نشانه 13هاي جانشینی افقی ارتباط) و امکانۀ (سوی کنار یکدیگر

شود. محورهاي  توسط هر دوي این روابط تعیین می ،عمودي ارتباط). ارزش یک نشانه

 یابنـد  ها در آن معنا می سازند که نشانه یک بافت ساختاري را می ،جانشینی همنشینی و

هـا در جملـه،    براي روشن شـدن ارزش و جایگـاه نشـانه   ). 130ـ129: 1387(چندلر، 

 ،هنگـام بـازي   ،گویـد ارزش هـر مهـره    زند و می هاي شطرنج را مثال می سوسور مهره

ها نسـبت بـه    جنس و حتی ابعاد مهرههاست نه به شکل،  وابسته به نقش و جایگاه مهره

   .)180: 1387(سوسور،  ها سایر مهره

در زبان قرآن کریم که محدود به متنی مشخص و ثابت اسـت، امکانـات ترکیـب و    

ۀ رابط ـ ،آمنَ باِاللهِ والیومِ الآخرِمن ۀ د و مقید است. براي نمونه در جملمحدو ،جانشینی

همنشینی است. با در نظر گرفتن امکانات ۀ ، رابطلآخرَِالَیومِ، ابِ، االله، و، میان من، آمنَ، 

هاي دیگري قابل تصور است که براي یک  ها گزینه زبان عربی، براي همنشینی این واژه

امکانات همنشینی محدود و مشخص اسـت.   ،زبان معنادارند اما در زبان قرآن فرد عرب

 در مـث�ً  ؛زبان گسترده و متنوع استبر محور جانشینی نیز امکانات انتخاب یک عرب 

هاي دیگري را بگذارد، اما در زبان  اسم ،»االله«جاي  تواند به او می ،من آمنَ بااللهِترکیب 

 جانشـینی بـا  امکـان   ،نیز در چنین سـاختی  »الرحمن«ۀ گونه نیست و حتی واژ قرآن این

   .)20: 1390(رهنما،  را نیافته است »االله«
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  روابط مفهومی در سطح واژگان  . 3ـ3ـ3

ي طـور  ی، تحلیل روابط مفهومی است که بهاشناسنمباحث در مطالعات مع ترین از قدیم

معنـایی،   هـم  فسران مسلمان مـورد توجـه بـوده اسـت.    گسترده از سوي دانشمندان و م

د در فهـم زبـان قـرآن و    شمول معنایی، تقابل معنایی و تباین معنایی از مباحث پرکاربر

یعنی تقابل معنایی و  ،حاضر از دو ارتباط معناییۀ ر آیات است. در مقالها د تحلیل واژه

در نگـاه رازي   اشناسی عرفانی در مبحث معادشناسیهمنشینی، براي رسیدن به نوع معن

  شود. استفاده می

پروردگـار را تبیـین    سـوي  بـه رجوع انسـان  ۀ مسئل، الهام از آیات قرآن ضمن رازي

ۀ سور 30 تا 27به آیات ، مرصاد العباددر مباحث معادشناسی  آیات پرکاربرداز . دکن می

 *فَـادخُلی فـی عبـادي    *ضـیةًّ ربِّـک راضـیةً مر    عی إلِىجِار *تهُا النفَس المطمئنهَایَ یافجر 

نفـس مطمئنـه    ، صـاحب در قرآن کریممخاطب آیه . دتوان اشاره کر می وادخُلی جنَتی

تمـایز  ، سازي نوع بازگشت و با برجسته مورد خطاب واقع شده ،است که با لحنی ویژه

همنشـینی حـرف   . دهـد  وضوح نشان می بهشر سایر افراد ب ازصاحب نفوس مطمئنه را 

را کنـار هـم    یواژگانگروه  ،»مرضیه«و  »راضیه«و  »مئنهنفس مط«هاي  واژه با »یا« نداي

رازي . نـد کن ي سخن القـا مـی  فضا از آرامش و اطمینان را در طیفی، نشانده که هرکدام

از « :پـردازد  بـه تفسـیر و تبیـین مـی     ،و با توجه به معناي آیاتبا نگاهی ادبی  همچنین

 ،گردانـد  روي از اسفل طبیعت امارگی همی عیارجِ وقت که نفس به تصرف خطاب آن

دخُلی فـی  فَـا خاص  معادۀ مرتبگه که به کمال تا آن، در مراجعت است با معاد خویش

بادي ونتی عادخُلی ج نتشری ،و این جنت. رسدتیف اضافت حضرت یافته است که ج 

یافتـه   بیتیبه بر مساجد دیگر که شرف اضافت عبر جنات دیگر چندان شرف دارد که ک

 ـ  .این سري بزرگ است و. است ن اشـارت در  فهم هرکس بدین معنی نرسد و بیـان ای

  . )371ـ370 :1391رازي، ( »نگنجدعبارت 

، صورت متکلم وحده بیان شده که به »جنتی«ۀ واژبا  »ارجعِی«خطاب ۀ واژهمنشینی 

برجستگی ، »بیتی« و »تینّج«ۀ واژو در ارتباط مفهومی بین  دنبال معنا کشانده رازي را به



 
 
 

 

            

  رفانی در مرصاد العبادمعادشناسی ع                    

 با رویکرد معناشناسی                  161 

 
 ،»ي«ید بر جایگاه لغـوي ضـمیر شخصـی    با تأکدهد و  ایز این خطاب را نشان میو تم

تبیین  پروردگار سوي بهر رجوع و بازگشت نوع معاد و تشرف خاص نفس مطمئنه را د

دارد که ابتداي آفـرینش   رازي اعتقادش را اینچنین بیان می، در تفسیر این آیات. دکن می

ك و بر کل ملک و ملکوت و افـ�  ،شد الم اجساد منتقل میکه روح از عالم ارواح به ع

 از )5 :تین( سفلََ سافلینَثمُ رددناه اَ ،اسفل السافلین رسیدۀ مرحلانجم گذر دادند تا به 

امی عـوالم  یعنی عالم مادیات و دنیا باید بار دیگر پـرواز کنـد و از تم ـ   ،سفلیۀ این نشئ

به همان جایگـاه ارفعـی کـه از     س�مت عبور کند تا مجدداً  شصت هزارگانه بهوسیصد

به یـاري دو بـال ایمـان و     فقط ،این بازگشت، از دیدگاه رازي. بازگردد ،آنجا آمده بود

اشـد کـه در وي نـور    محـال ب  ،بازنیابد ارجعیذوق خطاب تا «عمل صالح میسر است 

ولیکن نفس را برآن شـعوري نباشـد کـه بـه      ؛تا به عمل صالح درآویزد ایمان پدید آید

او حق به سر روح رسد و نفـس  ۀ سري در کسوت جذب حس بازداند آن خطابی باشد.

که خطاب  چنان به قبول ایمان و استعمال شرع آرد،و  را روي از صفت امارگی بگرداند

ًرداکوُنی ب لإماً یا نارس و ر آتش رسید) 69 :(انبیاءاز آتش، روي آتش  شعور و بی به س

  .)370 :همان( »رسید بردا و س�ما صفت محرقی بگرداند و به صفت

  معاد شناسی عرفانیمعنا. 4ـ3ـ3

ورود بـه  ۀ اي از حیـات ابـدي و درواز   تـازه ۀ مرحلآغاز ورود به  ،مرگ، ه عارفدر نگا

 .االله اسـت  لقـاء  سـوي  بهقرارگاه نهایی در سیر صعودي و استکمال نفس در صیرورت 

، تنها عمل نیک شود تا آنجا که نه یرومند ایمان و عمل صالح آغاز میاین سیر با دو بال ن

آنچنان نفس را غیـور  ، یکوکارين پیش افتادن درۀ بقین مسیر است بلکه مسابخشی از ا

 ،رازي .برد اطمینان پیش میۀ رسیدن به مرتب سوي به نفس را ،سازد که با اشتیاق تمام می

گیـرد و بـه    ودي به کـار مـی  را در ارتباط با این سیر صع تعابیر عاشقانهشکوهمندترین 

از  عرفـانی شناسی نتهاي معنام ،این عبارات عارفانه. پردازد می توصیف این مهم تبیین و

  .سازد می گر معاد را جلوه

ي پـرواز و اوج   هـا استکمالی را با تعابیري مـرتبط بـا لـوازم و ابزار    رازي، این سیر

و بـا  جهان هستی و گذر از هستی مجـازي و ورود بـه هسـتی حقیقـی     ۀ پهنگرفتن در 
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عاشقانه از این سیر صـعودي   او با بیانی زیبا و د.کن شناسانه ترسیم می هی معرفتدیدگا

بـه پـر مـا     �جـرم  ،هرکه به بر ما پرواز کنـد « :دارد پرده برمی گونه نو پرواز روحانی ای

از سـابقان  چون نفس مطمئنه را که  پر باز کند...بنگر که چه صید کند چون  .پرواز کند

م سابقٌِ باِلخَیراتنهم و رجعِی )32 :(فاطرنـاتش  گرد کائ پرواز دادند و بود به صیادي ا

 منقـار او ۀ ، کبکی ندیـد کـه شایسـت   اي هشت بهشتدر هو به طلب صید فرستادند... و

   .)383ـ382 (همان: »آید

انسان در اوج اف�ك و توان صعود به درجات عـالی هسـتی را    استکمالی رازي سیر

زیبا و مناسب با رعایـت ایجـاز و اختصـار، هنرمندانـه و      هاي و تلمیح ها با کمک واژه

به تبیین و توصیف وا�یـی   ها د و از رهگذر این تعابیر و واژهگذار عالمانه به نمایش می

هاي صیادي، صید، منقـار،   همنشینی واژه .پردازد عنوان مقام اشرفیت می نسان بهجایگاه ا

علی علیین را به رخ و... سیر صعودي حرکت انسان به ا ، آشیانمرغکمان، پرواز، کبک، 

دادنـد و از آفـرینش چنـین     ریـزي بـه انسـان مـی     آنان که نسبت خون کشد؛ م�ئک می

و در نهایت به درگاه ربوبی شکوه کردند و تسـبیح و  بودند دچار تحیر شده  ،موجودي

و جهـان   یـت کـافی و کامـل دانسـتند    درا در مقام عبوتقدیس خود در برابر پروردگار 

 سیر تکـاملی  »وار �ابالی« با تعبیر کردند. رازي نیاز قلمداد  هستی را از آفرینش انسان بی

 گردد و در اعلی می زدگی م�ئک ملأ منجر به شگفت کند که می اي بیان گونه انسان را به

هفت فلـک  رفت تا از  وار می ابالیهمچنان �« خوانند. را موجودي ستمکار می نهایت او

ملأ اعلی را انگشت تعجب در دندان تحیر مانده کـه  ۀ . جملو هشت بهشت درگذشت

 جهولإ ماًونهَ کانَ ظَلُا آیا این چه مرغ است بدین ضعیفی و بر خود به این ستمکاري؟

  . )383: (همان »)72(احزاب: 

را  جهـول  ي ظلوم و ها واژهشناسی دو  معنی ،اي سربسته گونه رازي به پیشین،در بند 

 ـ انسـان بیـان مـی   طرفـه از زبـان فرشـتگان و     گویی یکو صورت گفت به از زبـان  د: کن

چـون مـرغ   هایی  واژه و از زبان انسانهاي ستمکار و ضعیف با بار منفی  واژه ،فرشتگان

به نظر بنابراین  مثبت. با بار عاطفی و گیر صید، پیغمبرشکار و سبحان باغ ملکوت، فرشته
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هـاي   بدون آوردن ادله ،کارگیري ابزارهاي زبانی و معنایی رسد با همین اشارات و به می

غ ملکـوت بـا زبـان حـال بـا ایشـان       این مرغ با ده است.آیه را تفسیر کر ،لیعقلی و نق

آن مرغم که هنوز از آستان آشیان نفخه پـرواز نکـرده بـودم و بـه قفـس       من« :گفت می

فسـد فیهـا و   اَتجَعلُ فیها من ی اندازهاي مرغ ،ما از کمان م�متقالب گرفتار نشده که ش

ندانسـته  ، نازیدید می بحِمدك و نحَنُ نسُبحِ بر من انداختید و به صیادي یسفک الدماء

(همان:  »گیر شکار و سبحانصید و پیمبر فرشته/ ندا مرغان  کبریاش  کنگرۀ فراز: بودید که

384( .  

ون تماشاي اکن« شود: در بیان عرفانی رازي چنین توجیه میفساد  ریزي و اتهام خون

ریـزي کـنم    مـن خـون  . ن و فساد کردن من باشـید خون ریختۀ ید و نظارصیادي من کن

). در ادامـه چنـین   جـا  (همـان  »بازي بر جمال حضرت ولیکن به وجود براندازي و جان

گفتند:  ی. ملأ اعلدیسرحد �مکان رسه تا ب کرد یم رانیط ياو همچنان در گرمرو«: آمده

 ـاین ،سیر نتواند کرد است، در �مکان یاو مکان  ـ   هجا ب دیـوار عجـز   ه ضـرورت سـرش ب

 ی اعَلمَ ما لإ تعَلمَونَانّ ام نه با شما گفتـه  :گفت و حضرت عزت با سر ایشان می .آیددر

   .)384همان: ( »؟اندازید و سپر عجز نمی کشید ر میهنوز تیغ انکا) 30 :(بقره

   :سراید گونه می و از زبان انسان این

  ایــن هفــت ســپهر درنوشــتیم آخــر «

     

  وز دوزخ و فــردوس گذشــتیم آخــر  

  هم شـد فـدي تـویی تـو مـایی مـا         

      

  »گشتیم آخروي دوست، تو ما و ما تو   

  )385(همان:    

جذبـه و اشـارت    خاصـیت « :رسـد  گونه بـه نتیجـه مـی    این ،در انتهاي عباراتوي 

نَتیادخُلی جو اي است که پیش از مـرگ صـورتی    این صفت طایفه. بدین معنی باشد

 ،ی بمردند و چون پـیش از مـرگ بمردنـد   قبه مرگ حقیبه اشارت موتوا قبل ان تموتوا 

حضرت خداونـدي   ،حق تعالی ایشان را پیش از حشر زنده کرد و معاد و مرجع ایشان

رازي بـا نگـاهی   ، تاعباراین در . )386: همان( ثمُ الَیه ترُجعونَثمُ یحییکمُ که  ساخت

را بـه  نفـس مطمئنـه    بازگشت انه،با بیانی عارف، انیهاي وحی فرامادي و با تکیه بر آموزه
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داند و ایـن برداشـت را از    او دوام حیات را در ترك خواست نفس می .کشد ر میصویت

 ـ   تعمق در معنی واژه کـارگیري   ههاي نورانی قرآن و ارتباط بین آیات و احادیـث و بـا ب

آورده و با زبانی عرفانی و بیانی روحانی دست ه شناسی ب فنون مختلف ادبی و اصط�ح

زبان عرفانی و بیان هنري ارائه داده  ت،روای و آسمانی تعابیري لطیف از مجموع وحی،

هرگز توان دریافت چنین معانی ژرفی نخواهد یافـت   ،زبان و بیان عادي و مادي است.

حـرارت بـه   گونـه بـا شـور و     تلخ مرگ و وداع با تمامی تعلقات دنیا را ایـن ۀ ادثکه ح

  . برساند اخیز واژگان به ظهوربا رستآورد و شکوه معنا را  ترین بیان به حرکت فصیح

  از دیدگاه رازي معاد اشقیا. 5ـ3ـ3

تصویر برانگیخته شدن نفـوس شـقی   ، شناسی عرفانی از زبان و بیان نجم رازيدر معاد

. اسـت مورد بررسی و تبیین و توضـیح قـرار گرفتـه     فراوانی برگرفته از متن قرآن بهنیز 

ۀ کننـد  تبهکـاران و تـداعی  مجـازات  ۀ یادآور دردناکی و هولناکی صـحن  ها واژهتعابیر و 

در دو دسـته  را اشـقیا   رازي با استناد به آیـات قـرآن،  عصیانگري انسان زشتکار است. 

شـود   دهد: شقی و اشقی. از نگاه او شقی به گروهی از عصیانگران اط�ق مـی  جاي می

پروردگـار  و در مخالفت امر  گیرد مطابق هواهاي نفس انجام می ،که کردار و رفتار آنان

عصیان حق به معـاد  ۀ جادبه قدم استیفاي لذات و شهوات نفسانی بر «پافشاري دارند و 

 الـدنیا فَـانّ   لحیـوةَ ا فاَمَا من طغَی و آثَـرَ  که )388: همان( »رسند دوزخ و درکات آن می

 هی المأوي  الجحیم  ،پس هرکس سرکش و طـاغی شـد و زنـدگی دنیـا را      ؛)39ـ37(نازعات

  .دوزخ جایگاه اوست ،برگزید

هـاي   طور کلی به لـذت  منافقان و کفار هستند که بهشده،  گروه دوم که اشقی نامیده

استیفاي لذات و شهوات و تمتعـات  « خود را در جهت تهمۀ و هم  مادي روي آورده

و نعیم باقی را در تنعم فانی باختـه، دنیـا تمـام بـه       نفسانی و حیوانی مصروف گردانیده

 :بیانگر ایـن گفتـار اسـت    ،این آیه از قرآن .)جا ان(هم »و از آخرت برآمدهدست نیامده 

َرثح ریدن کانَ یم  نها وم هنیا نؤُتنَ ما الدم َرةَِ لهـن نصَـیبٍ   الآخم  :هـرکس   ؛)20 (شـوري

افزاییم و هر که تنها حاصل کشـت دنیـا    ما بر تخمی که کاشته می ،حاصل کشت آخرت را بخواهد

    کنیم ولی در آخرت نصیبی نخواهد یافت. او را هم از آن نصیب می ،بخواهدرا 
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هرچنـد   ،فـرد شـقی  تفاوت دو گروه شقی و اشقی از منظر رازي، ایـن اسـت کـه    

یمان و تسـلیم  اما دلش به سعادت قبول ا«به شقاوت و عصیان حق گرفتار شده نفسش 

 ؛به وعده و وعید حق اقرار داردو با زبان  )389: 1391 ،(رازي »کار است فرمان حق بر

را با استناد به این رازي معاد این افراد  .ایمان در اعمالش نمود ندارد هرچند این اقرار و

لهَم فیها زفیرٌ و شهَیقٌ خالدینَ فیها  الذَین شقَوُا ففَی النارِ فاَمَاکه  کند توصیف میآیه از قرآن 

تما دام  و ماواتالإ  الس الأرضریدما یفعَالٌ ل کبر ماشاء  امـا اهـل شـقاوت     ؛)107 :(هـود

ها در آتـش دوزخ   آن کشند. حسرت و عربده می که سخت آه و نالۀ حالیاند در همه در آتش دوزخ

چـه  روردگار تـو باشـد کـه البتـه خـدا هر     مگر آنچه مشیت پ ،تا آسمان و زمین باقی است مخلدند

  .  کند خواهد می

االله  ا�  الـه  نـور �  ،در قلب آنـان  زیرا ؛در دوزخ مؤبد و مخلد استشقی  ،از نظر او

فضایی که بر عبـارات   کنند. نافرمانی و عصیانگري می ،فاقنه و از روي نهانیست و آگا

آنجـا کـه در وصـف     ؛ایی آکنـده از نومیـدي و حرمـان اسـت    فض ـ ،حاکم اسـت  متن

دنیا تمام بـه دسـت نیامـده و از     ،تنعم فانی درباخته نعیم باقی در« :گوید عصیانگران می

بیـانگر   ،دو عبارت نعیم باقی و تنعم فانی درباخته .)388: 1391(رازي،  »آخرت برآمده

انسـانی بـا   اینکه  .زل جایگاه او در بین موجودات استاوج مذلت و خواري انسان و تن

لـذات گـذران   ها را فداي  چگونه برترین پایگاه ،همه عظمت با دل دادن به تنعم فانی آن

خوبی نشـان داده   بهه، ده و حیات ابدي خود را خلود در اسفل درکات خواستکرو فانی 

تقابـل   نحوي انتخاب کرده که ضمن ن دو تعبیر را بهای در عین ایجاز، . رازيشده است

   سازگار باشد. با فضاسازي مبتنی بر حفظ مفهوم آیات قرآن و تضاد معنایی،

 ـ. 1نـد از:  ا عبـارت  شناسی معاد نفس شـقی نابرخی از آیات عذاب در مع َـن  فاَما م

لإ یصـلیها الَـا    .2 )؛39ـ37: نازعات( فاَنَ الجحیم هی المأوي *و آثرَاَلحیوةَ الدنیا *طغَی

تـرین خلـق    کس در آن آتش نیفتد مگر شـقی  هیچ )؛16ـ15(لیل:  شقی الَذَي کذَبَ و توَلیالإَ

 نَ المنافقینَ فی الدرك الإسَفلَِ منَ النـارِ ا. 3 .کرد و روي از آن بگردانید کس که تکذیب  همان

ِم و لنَ تجَدَنصَیراٌ له ترین جایگـاه اسـت و بـراي     البته منافقان را در جهنم پست؛ )144 :(نساء

الی جهنمَ زمرا حتی اذا جاءوهـا فُتحـت   و سیقَ الذَینَ کفَرَوُا . 4 .آنان هرگز یاري نخواهد بود
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فوج به جانب دوزخ راننـد تـا چـون آنجـا رسـند       و آنان که کافر شدند، فوج)؛ 71: زمر( ابَوابها

  .بگشایند رهاي جهنم به رویشاند

 ،بحـث معـاد اشـقیا و اهـل دوزخ دارد    در آیات مذکور که بیشـترین کـاربرد را در   

و  »نفـاق «، »تَـولی «، »کَـذبَ «، »ا�َشـقی «، »آثرََ الحیوةَ الـدنیا «، »یطغَ« ها و تعبیرات واژه

که عوامل خلـود در عـذاب و ورود در دوزخ را فـراهم     صفات ناشایستی است ،»کفر«

 اسـت؛  بخشی به آتش دوزخ بیانگر نوعی جان، »� یصلیها الاَ ا�شَقی«ند و عبارت کن می

خاص  ،این آتش. سوزاند ترین نوع بشر را می شقی فقط ،ویی سوزانندگی آتش دوزخگ

ن و کـافران  منافقـا ، دنیاطلبان ،هاي آسمانی حق و پیامۀ کنند تکذیب، هاي طغیانگر نانسا

 واژگانی بـا بـار منفـی    ،همه ،»صلیَ«، »فلَدرك ا�سَ«، »منجه«، »جحیم« هاي ست. واژها

  . خشم و غضب پروردگارند هستند که یادآور

هـا بـا    همنشـینی واژه  اسـت،  ههل دوزخ بیان کردکه رازي در توصیف ادر عبارتی 

فضـایی خوفنـاك و تاریـک را    ، کنـار یکـدیگر   حن و آهنگ خاص و چینش مناسـب ل

بـر جهـت    اي هم از مبدأ خلقیت طایفه، عزت متعالی از سطوت �ابالی« :دکن رسیم میت

 و آثرَاَلحیوه به قدم فاَمَا من طغَی جادهبر  و سیق الذَینَ کفَرَوُاقهر  ۀبه تازیاندرکات 

این بند از واژگان  .)399: 1391 ،(رازي »دیدوان فاَنَ الجحیم هی المأوي به معاد الدُنیا

هریـک از  ، سطوت �ابالی، عزت متعالی. دنکن ا وارد فضایی قهرآمیز میمخاطب ر آغاز،

بـر جهـت   ( در ادامـه، ترکیـب  . استخشم و غضب پروردگار ۀ کنند صفات تداعی این

ۀ دامن ،که با تلمیح به آیات عذاباي هولناك دارد  نشان از منظره ،)قهرۀ تازیاندرکات و 

فعـل  سازد.  اب قیامت با مهارت تمام آشکار میبا حقیقت عذهاي قهرآمیز را  فشار واژه

 هـایی  ده که مخاطب را بـه یـاد صـحنه   غضب را تصویرگري کرنحوي شدت  به، دوانید

خوردگـان را بـا شـدت بـه      سپاهیانی با پیروزي و غلبه بر دشمن، شکستاندازد که  می

ۀ واژ رازي .آنکه از خود هیچ اختیاري داشته باشـند  دوانند بی ي مورد نظر میوسو سمت

معنـاي   بهامر،  ۀمبالغ در لغت صیغۀ ارهامار و ام :دهگونه معنا کر ي نفس را اینبرا امارگی

در این معناي امارگی و فرمانروایی تفسیر کرده است.  ي آن را بهاست. وبسیار امرکننده 
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واي نفسـانی او باشـد، صـاحب    اگر امیر و فرمانرواي وجود و قواي آدمـی، ه ـ  ،نگرش

 ،در صـورتی فـرد  آورد. تواند در برابر حق سر تعظیم فـرو  اره خواهد بود و نمینفس ام

نجات یابد و تا این مهم انجام نشود، د که از امارگی نفس شو فرمانبر دستورات حق می

  مداري را از او توقع داشت. پذیري و حق توان تکلیف نمی

  گیري  نتیجه. 4

ۀ شـیو کیـد بـر نکـات قرآنـی و برخـورداري از      رازي در مباحث معادشناسی، ضمن تأ

 ـ را مـورد نظـرش  ی عرفـانی  و معـان  دقایقخاص تفسیري خود،  �ي عبـارات و   هاز �ب

و با بیان جذاب و استنباط و اشارات عرفـانی، و ذوقـی   ده کر استخراجواژگان وحیانی 

اي یگانه در  پدیده ،مرگ از نگاه او. ، جلوه داده استنظیر است که در نوع خود کمادبی 

بها را براي  مسیر رهایی از بندهاي وابستگی و تعلق به مادیات بی است که جهان هستی

تابد و عارف واصـل را از آن مسـیر    ابدیت از آن میاي که نور  دریچه. گشاید عارف می

رازي با اسـتفاده از امکانـات زبـان و بیـان     . سازد به دریاي بیکران جاودانگی متصل می

نی بـه جـو�ن   ر فضـایی عرفـا  قلـم را د  ،دستی تمام طرزي هنرمندانه با چیره به ،عرفانی

ادبـی و   زبـانی،  امکانـات  ازبـا اسـتفاده   ها هویتی معنوي بخشیده و  درآورده و به واژه

او بـا اسـتفاده و    اسـت.  دهرا جلـوه دا  و لطایف معانیترین  عرفانی، زیباترین و مناسب

در قالـب بیـانی هنـري،     معنـوي،  هـاي ذوقـی   برداشـت ۀ یادر س آیات و روایاتتلفیق 

   ی و ادبی فارسی را نیز ارتقا بخشیده است.زبان هاي قابلیت

و بـا  ا .سـت نـوع کـردار و رفتـار او در دنیا    معاد هـر فـرد مطـابق بـا     ،به اعتقاد وي

، اژگاندقت و موشکافی در معانی و و آن کریمعرفانی از آیات قر هاي تفسیري برداشت

دقـت در   کـه البتـه   دهطور مفصل تشریح و تبیین کر را بهنوع معاد و بازگشت هر گروه 

او را از مفاهیم اساسی  نیز به زبان هنري او را از بیان هنري بازنداشته و پرداختن ،معنی

انگیـز در معـاد اشـقیا و     ترسیم فضـاي رعـب  . است صلی قرآن غافل نکردهو مقصود ا

هـاي   انگیز در معاد اتقیا و صاحبان نفس مطمئنه و نشان دادن تقابـل  فضاي جذاب و دل

رازي در معرفـی و معناشناسـی مباحـث     ادبـی  هاي زبـانی  معنایی و مرتبتی از توانمندي
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  مربوط به معاد است.

نحوي است که نشـان   چینش واژگان به مرصاد العباددر با توجه به روابط همنشینی، 

دقت در انتخاب نوع واژه، و ارتبـاط   دارد.از نوعی انتخاب و گزینش عالمانه و ماهرانه 

اطفی و معنـایی کـ�م را بـه اوج    ها بر تأثیر سخن افزوده و بار ع ـ مفهومی با سایر واژه

هـاي   قابلیـت هاي زبان عربی و فارسـی و   که نشان از تسلط کامل رازي بر واژهرسانده 

نوعی مـرتبط بـا سـیر     رازي در انتخاب آیاتی که بهاست.  دو زبان هرصوري و معنایی 

مهـارت   ز حـاکی از عامدانه آیاتی را برگزیده کـه بـا   ،استخد سوي بهبازگشت انسان 

هاي گوناگون معنا و عرفان و هنر را از متن آیات  �یه او اوست. و عرفانی و ادبی زبانی

نمایـان  وجـه  به زیبـاترین   نشینی و تقابل واژگان دو زبان راو تأثیر عمیق هم استخراج

  سازد. می

  

  ها نوشت پی

1. semantics 

2. concept  

3. refrent 

4. semanti opposition 

5. opposition 

6. antonymy 

7. gradable opposition 

8. complementary opposition 

9. symmetrical opposition 

10. R. Jakobson 

11. value\valeur 

12. syntagmathc 

13. paradhgmathc 
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